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 اشکال مرحوم اصفهانی بر اشکال اول مرحوم آخوند:

چنانکه خواندیم مرحوم آخوند معتقد بودند که اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، ذات مقدمه واجب است   

 و نه عنوان مقدمه و لذا این بحث از صغریات نهی در عبادات می باشد و نه از صغریات اجتماع امر و نهی.

 طلب اشکال کرده و می نویسند:بر همین م مرحوم اصفهانی 

المقام، فالواجب بحکم  المزمممة    الحيثيات التعليلية راجعة إلى التقييدية فی أمثال سابقا أنّ قد عرفت»

ء لا بذاته، بل بما هو توصّل إلى واجب آخر. و لذا اعتبرنما سمابقا ق مد التوصّمل فمی      العقلية هو الشی

ب، و لا ينمافی همذا نمون الواجمب المقمدمی همو المقدممة        وقوعه على صفة الوجوب و م داقا للواج

بالحمل الشائع، لا عنوانها ال ادق على نفسها بالحمل الأوّلی؛ إذ المق ود وجوب حقيقمة التوصّمل بمما    

مم  حيم     -هی، لا ذات الوضوء بما هو حرنة خاصة، فالمقدّمة حقيقة هو الوضوء فقط، إلّا أنّ الوضوء

 1 «واجب، و هذه الحيثية ملحوظة فی الموضوع عقز. -إنه بالحمل الشائع مقدّمة

 توضيح:

 سابقاً گفتیم که هر جا  حاکم عقل باشد، حیثی  های تعلیلیه به حیثی  تقییدیه بر می گردد. .1

 اس .« وضوی مقيد به توصل به نمام»و لذا آنچه واجب اس  ذات مقدمه )مثلاً ذات وضو( نیس  بلکه  .2

 گرایش یافتیم و گفتیم باید مقدمه به قصد توصل آورده شود.و لذا به مبنای شیخ انصاری  .3

 اس .« مقدمه به حمل شايع»و این منافات ندارد با اینکه بگوئیم آنچه واجب اس ،  .4

 «.وضو»اس  و نه مصادیق « توصل»چراکه آنچه واجب اس  مصادیق عنوان  .5

 ما می گوئي :

 ما حصل فرمایش مرحوم اصفهانی آن اس  که:

 گونه می توان، متعلق وجوب را تصویر کرد: 5ی از حیث ثبوت .1

 آنچه به حمل اولی مقدمه اس الف( 

 ( آنچه به حمل شایع مقدمه اس  در حالیکه وجوب روی عنوان مقدمه رفته اس .ب

                                                      
 .163، ص2نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج. 1
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 آنچه به حمل شایع مقدمه اس  در حالیکه وجوب روی عنوان توصل رفته اس . ج(

 آنچه به حمل شایع مقدمه اس  د(

وجوب روی عنوان های کلی دیگری رفته که آن عناوین مصادیق مقدمه هستتند. )بته حمتل    در حالیکه 

 شایع مقدمه هستند(

 آنچه به حمل شایع مقدمه در حالیکه وجوب مستقیما روی مصداق رفته اس . هم(

ظاهراً قول اول، قائل ندارد و فرض هم ندارد قول دوم هم ظاهر قائل ندارد اما فرق قول سوم و چهتارم  

آن اس  که در قول سوم عنوانی که حکم روی آن رفته، عنوان توصل اس  و باید مصادیق آن را ایجتاد  

کرد. در حالیکه در قول چهارم عنوانی که حکم روی آن رفته، مصداق توصل و مصداق مقدمه اس  )مثلا 

 اس  که مصداق توصل و مقدمه اس ( «سير الی الحج»آنچه واجب اس ، 

را « م داقِ م داق»اید مصداق توصل را ایجاد کنیم، در حالیکه در قول چهارم باید پس در قول سوّم ب

 ایجاد کنیم.

 اما در قول پنجم، حکم اصلاً روی عنوان نرفته اس .

قول پنجم فرمایش مرحوم آخوند اس . )مگر اینکه بگوئیم ایشان هم قائل به قول چهارم اس  ولتی بته    .2

 لوازم آن ملتزم نبوده اس (

 هارم فرمایش مرحوم نائینی اس .قول چ

 و قول سوّم فرمایش مرحوم اصفهانی اس .

است  و حیثیت     «عمل خارجی مقيّداً به توصمل »مرحوم اصفهانی به سبب اینکه می گوید واجب اس  

اس . به همین  «عنوان توصل»توصل داخل در موضوع و عنوان اس ، لذا آنچه امر روی آن رفته اس  

یم رابطه این بحث با عناوین محرّمات، از نوع اجتماع امر و نهتی است  چراکته در    جه  می توانیم بگوئ

 حقیق  دو عنوان با هم مواجه می شوند.
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 پاسخ ما به ثمره مطرح شده در نزم مرحوم وحيد بهبهانی:

وجود مزممه بي  وجوب ذی المقدممه و وجموب   »آنچه در علم اصول درباره آن بحث می کنیم، در حقیق  

اس . امّا این قضیه اگر ثاب  شد در قیاس فقهی قرار میگیرد و نتیجه می دهد که فلان عمل که مقدمه  «مقدمه

 فلان واجب اس ، واجب اس .

البته این وجوب غیری اس  و هیچ خاصی  ندارد )چراکه ثواب و عقاب دارد( شاید از همین جه  اس  که 

برای این وجوب، خاصتی  فترض   « اجتماع وجوب و حرمت»حوم وحید بهبهانی خواسته اس  در فرض مر

 کند.

امّا این خاصی ، ثمره بحث اجتماع امر و نهی اس  و نه خاصی  بحث مقدمه واجب، چراکته بحتث مقدمته    

ند، گروهی قائل به واجب، تنها برای بحث اجتماع امر و نهی، موضوع می سازد. مثل اینکه اگر فقها دو دسته ا

وجوب نماز جمعه هستند و گروهی قائل به حرم  نماز جمعه می باشند. حال اگر کسی اقامته نمتاز جمعته    

کرد، باعث نزاع این دو گروه می شود در مانحن فیه هم وقتی گفتیم مقدمه واجب اس ، یک واجب در عتالم  

ئل به اجتماع امتر و نهتی شتدیم، قائتل بته      پدید می آید که در مواردی با حرم  جمع می شود. حال اگر قا

 اجتماع حرم  و وجوب می شویم و اگر قائل به امتناع شدیم، قائل به اجتماع نمی شویم.
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 ثمره دیگر برای بحث مقدمه واجب:

، ثمره دیگری را برای بحث از وجوب مقدمه مطرح می کنند، حضرت امام کتلام ایشتان را   مرحوم عراقی

 ه اس :چنین نقل کرد

: مم   -بعد الاعتراف بأنّ وجوب المقدّمة ليس بنفسه ثمرة عمليّمة  -محقّقی الع ر بعض و أمّا ما ذنره»

أنهّ يمک  تحقّق الثمرة بتطبيق نبريات اخر عليها، فإنهّ على فرض الوجوب يمک  تحقق التقمرب بق مد   

ع بذلك نطاق التقرّب بهما، و أياما   أمرها، نما يمک  التقرّب بق د التوصّل بها إلى ذی المقدّمة، فيتّس

المأمور بها و لم  يمأت بمذی المقدممة،      فأتى بالمقدّمات -نبناء البيت -إذا أمر شخص بما له مقدّمات

 1 «فعلى فرض تعلق الأمر بها يکون ضامنا للمأمور أجرة المقدّمات المأمور بها.

 توضيح: 

 لی برای بحث از ملازمه نیس .وجوب مقدمه )که از بحث ملازمه ناشی می شود(، ثمره عم .1

چراکه وجوب مقدمی، نه ثواب دارد و نه عقاب و دارای باعثی  هم نیس  و اگر هتم وجتوب شترعی    ] .2

 [نباشد، عقلاً باید مقدمه را دنبال کرد

 امّا یک ثمره وجود دارد و آن عبارت اس  از: .3

نی مسائل دیگر را بر ایتن بحتث   می توان نتیجه بحث مقدمه را، صغری قرار داد برای کبراهای دیگر. )یع .4

 انطباق داد(

مثال: به سبب اینکه مقدمه واجب، مأموربه شرعی اس  می توان قصد قرب  کترد، پتس محتدوده قصتد      .5

تقرب  به سبب بحث مقدمه واجب، وسیع تر می شود )کما اینکه اگر امتر بته مقدمته نبتود، مکلّت  متی       

 کند( توانس  با قصد توصّل به ذی المقدمه، تقرّب پیدا

اگر گفتتیم مقدمته واجتب، واجتب است ،      « منزل را بسام»مثال دیگر: اگر کسی، به دیگری امر کرد که  .6

 لاجرم باید بگوئیم امر او به مقدمات ساختمان هم تعلّق می گیرد.

                                                      
 .404، ص1مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج. 1
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پس اگر مأمور، مقدمات را به جای آورد ولی ساختمان را نساخ ، آمر ضامن اس  کته اجترت انجتام     .7

 مقدمات را به او بدهد )چراکه آن کارها مأموربه بوده اس (

 

 


